
ــل ــت فصــــــــــــــــ   هشــــــــــــــــ

اینکـه   ریدل سـوال کـرد تـا   .م.جیمز در روزهاي بعد بارها در رابطه با ت
باشه بابـا مـی گـم اون کـدوم     : بالاخره بورگین از کوره در رفت و گفت      

ــود ــی بــــــــــــــــــــــ   ...احمقــــــــــــــــــــــ

اون زمـانی بـراي مـن و شـریکم     : سپس نفس عمیقـی کشـید و ادامـه داد        
کرد،اسم کاملش هست تام مـارولو ریـدل، بعـد از یـک      بورك کار می

خواستیم اون رو شـریک خودمـون    مدتی اونقدر پیشرفت کرد که ما می
اما رفتش،  ...بکنیم ولی اون غیبش زد، نمی دونم کجا رفت و چرا رفت

مدتی بعد یعنی پس از گذشت هشت سال برگشـت همـون موقـع گـوي                
ون مغـازه نقـش مهمـی تـو     ما گذاشت و گفـت کـه ا   حافظرو توي مغازه

بـا ارزشـترین چیزهـاش     زندگیش داشته به خاطر همین می خواد یکی از
تونسـتم   رو تو مغازه ما بگذاره بعد هم دوباره غیبش زد من هم کـه نمـی  

  ...همـین ... اون گوي رو جا به جا کنم به خاطر همین فراموشـش کـردم  

ت کـه مسـئله   همین را با بی خیـالی گفـت امـا جیمـز یقـین داش ـ      او کلمه
امـا پـیش از آنکـه سـوالی دیگـر بکنـد        ،پیچیده تـر از ایـن حرفهـا اسـت    

تو مـن رو تـا   : گفت بورگین با حالتی ستایش آمیز و در عین حال منزجر
ــا اســتعداد و   ــدازه اون ب ــه ان ــو هــم ب ــدازي، ت  حــدودي یــاد اون مــی ان

ــد    ــم داریـــــ ــایی هـــــ ــه تفاوتهـــــ ــدي، البتـــــ   ...قدرتمنـــــ

گفـت، جیمـز دیگـر نمـی      کییـد خاصـی  او قسمت آخر حـرفش را بـا تا  
 .خواست بیش از آن او را تحت فشار قرار دهد هر چند که هنوز اسم ت



شـاید علـتش    . ریدل گوشه اي از ذهنش را به خود مشغول کـرده بـود            . م
یک گوي حافظه بود و جیمز علاقه عجیبی به این  این بود که او صاحب

همیشـه بـه رخـت    زودتـر از   نوع وسیله جادویی داشـت، آن شـب جیمـز   
ماریـا   در خواب او به خانه مارگرینها بازگشـته بـود، پیتـر و   . خواب رفت

مشغول صحبت بودند و سئوروس کتابی را با علاقه مطالعه می کرد، مـی              
آنها را به خود جلب کند اما ناگهان در از جا کنـده شـد،    خواست توجه

 و زشـتش  قرمز ایستاده بود صـورت کریـه   در آستانه در مردي با چشمان
شکلش موذیانـه کـج    به لبخندي ترسناك مزین بود، دهان اریب و خطی

شده بود و از چشمانش که مانند چشمان گربه مردمـک عمـودي داشـت        
می بارید، صورتش رنگ پریده و بی حالت بود و به جاي دمـاغ   شرارت

داشـت، درسـت ماننـد مـار، مـرد کریـه        دو شکاف در صـورتش وجـود  
دمـاغش در ایـن    ار نفس کشیدن کرد سوراخ هايالمنظر شروع به صداد

هنگام کاملا گشاد شده بـود و در همـان حـال بـا لحنـی سـرد کـه در آن           
بوي خیانتکار میاد، بوي کسـانی میـاد کـه    : کاملا عیان بود گفت تمسخر

ــون   ــر عمرشـــــ ــه آخـــــ ــزي بـــــ ــده چیـــــ   ...نمونـــــ

سپس قـه قهـه اي مسـتانه زد، سـه نفـري کـه در مقابـل او بودنـد قـدرت                       
جیمز می خواست چـوبش را بکشـد   . کوچکترین تکانی بخورند تندنداش

فهمید که قدرت تکان خوردن ندارد، او فقط  و از آنها دفاع کند اما تازه
حتـی اجـازه اینکـار را     یک شاهد بود، می خواست گریه کند اما گـویی 
در را  مرد جلـوتر آمـد و  . نیز نداشت زیرا جسمی نبود که اینکار را بکند



اشخاص درون خانه به خود آمدند اما پیش از آنکه تصمیم بـه             بست تازه   
حتـی  . چوبهایشان بگیرند مرد آنها را خلـع صـلاح کـرده بـود     در آوردن

نازیـد بـه سـختی حرکـت دسـت او بـه        جیمز که همیشه به سرعتش مـی 
چشـمانش  .گنجیـد  سمت چوبش را دید، سرعت عمل مرد در ذهن نمـی 

نهایت ترسناك شد،به طوري کـه  زمانی که صورتش را در هم کشید بی     
با نزدیک شـدن  . تصور کرد حتی اساسیه خانه هم در حال لرزشند جیمز

مرد چـوبش  .نفس کشیدن را هم از آنها گرفت به قربانیانش، حتی قدرت
مـن بـراي شـما    : گفـت  را بلند کرد و با لحنی سـردتر از لحـن سـئوروس   

ویی کـه   جادویی به خصـوص رو در نظـر گـرفتم پرفسـور اسـنیپ، جـاد               
از اون خوشـت میـاد، جـادویی کـه خـودت ابـداعش کـردي و         مطمئنم

بایـد بگـم واقعـا جـادوي بـی نظیریـه،        همیشه به اون افتخار می کـردي و 
ــمپرا  ــکتوم ســـــــــــــــــــــ   ...ســـــــــــــــــــــ

و جادویی قدرتمند از چوبش خارج شـد،به   او ورد را فریاد زنان ادا کرد
 درشـت  زخمهاي ریز و محض اصابت جادو به سئوروس بدن او مملو از

دریدنـد   شد شمشیرهایی نامرئی به او حمله کرده بودند و او را از هم می
و سئوروس قادر به انجام کاري جزء دست و پا زدن نبود، ماریا به سـمت     

امـا جـادوي مـرد او را متوقـف کـرد، مـرد در حـالی کـه ماننـد           او دوید
مـی زد پیتـر را نیـز ماننـد سـئوروس       حیوانها از شدت هیجان نفس نفـس 

وقتی دیگـه  . ببرد جادو کرد گویی می خواست از درد و رنج ماریا لذت
رمقی براي آن دو نماند چوبش را بـه سـمت ماریـا گرفـت، ماریـا دیگـر         



لـرد  : نمی ریخت او با صورتی منزجر بـه مـرد نگـاه کـرد و گفـت      اشک
  ...انتقــــام مــــارا بگیرنــــد ولــــدمورت هســــتند کســــانی کــــه

مـردت   شـاید پسـر  : قتري زد و گفتمرد یا همان ولدمورت پوزخند عمی
می خواد انتقام بگیره، همونی که خودش رو به اون پیر خرفـت و احمـق                

اما حتی اگر اون از تو گور برگشته باشه هم دوبـاره برمـی    ،چسبونده بود
ــور  ــردونمش تــــــــــــــــو گــــــــــــــ   ...گــــــــــــــ

  تو از کجا می دونی لرد، شاید واقعا برگشته باشـه؟ : با لبخند گفت ماریا

ــم گ   ــا خشـ ــرد بـ ــتمـ ــمپرا    :فـ ــکتوم سـ ــق، سـ ــه احمـ   ...زنیکـ

علـت آن خشـم    جادویی بزرگتر از جادوهاي قبلی به ماریا خـورد شـاید  
ولدمورت بوداما ماریا جیغ و داد راه نیانداخت بلکـه شـروع بـه خندیـدن        

خنده هایی جنون آمیز، صـورت پیتـر نیـز کـه رو بـه ماریـا بـود بـه          ،کرد
بـه زور لبخنـدش را نگـه    آخرهـاي زنـدگیش    لبخند مزین بـود ماریـا در  

وداع کـرد لبخنـدش،    داشته بود اما وقتی که زندگی به طور کامـل بـا او  
 جیمز می دانست که این لبخند بـراي ایـن  . لبخندي از سر آسودگی بود

اسـت کـه ولــدمورت از جیمـز چیــزي نمـی دانــد، بـراي ایــن اسـت کــه       
مئن بـود  و شاید براي این بود که ماریا مط ولدمورت در کمین او ننشسته

کمی بـه آنهـا نگـاه کـرد      ولدمورت. کسی هست که انتقام آنها را بگیرد
بدن  سپس لبخندي زد و چوبش را به سمت آنها گرفت و با خونی که از

اینست سزاي خیانتکار و کسـی کـه      :آنها جاري بود بر روي دیوار نوشت      
  پناه دهد بترسید از خشم لـرد سـیاه اربـاب و سـرور عالمیـان      به خیانتکار



  جــــادوگر تمــــام اعصــــار    لــــرد ولــــدمورت بزرگتــــرین   

سپس با تکان چوبش علامت شـوم کـوچکی را در کنـار نوشـته درسـت          
بورگین با نگرانی بـالاي  . با بسته شدن در خانه جیمز از خواب پرید کرد

بیدار کردن او داشت بالشش از اشـک خـیس بـود     سرش بود و سعی در
نگرانـی نمـی دانسـت چـه      ازپس او ندانسته گریسـته بـود، بـورگین کـه     

 تو چت شده؟ من سعی کردم بیدارت کنم...چت: بگوید با لکنت پرسید

ــردي   ــی کــ ــه مــ ــط گریــ ــو فقــ ــا تــ ــود؟ ... امــ ــده بــ ــی شــ   چــ

شدیدا فکرش را مشـغول کـرده    جیمز چیزي نگفت خوابی که دیده بود
حقیقـت داشـته    بود اما او باید می فهمید، باید می فهمیـد کـه آن خـواب   

  ولدمورت چـه شـکلیه بـورگین؟   : بدون هیچ فکري پرسیداست یا خیر، 

سوالش به قدري ناگهـانی بـود کـه بـورگین از تـرس تلوتلـو خـورد         این
پاشید آب خنـک بـه صـورت جیمـز آورده      پایش به سطل آبی که براي

نیمـی از کلبـه را    بلافاصـله آب درون آن . بود گیر کرد و نقش زمین شد
: رس قلبش را چنگ زده بود گفـت بورگین در حالی که از ت   . خیس کرد 

این دیگه چه سـوالیه؟ نزدیـک بـود از تـرس     ...بر مرلین،پناه بر مرلین پناه
ــنم   ــوب کــــــــــــــ ــنگ کــــــــــــــ   ...ســــــــــــــ

اون ...لازمه کـه بـدونم  : جیمز رویش را به او کرد و با لحنی جدیتر گفت 
ــکلیه؟ ــه شـــــــــــــــــــــــ   چـــــــــــــــــــــــ

تودیوانـه اي،بلـه تـو دیوانـه        : بورگین که اکنون عصبانی شده بـود گفـت        
  ...عاقلی از خواب بلند نمی شه بپرسه لرد سیاه چه شکلیه یچ آدمه... اي



ــه او  ــا عصــبانیت یق ــدونم  : را چســبید و گفــت جیمــز ب ــد ب ــا مــن بای ام
  بگـــــــــــو اون چـــــــــــه شـــــــــــکلیه؟  ...لعنتـــــــــــی

خیلـی دوسـت داري   :دست او خـلاص کـرد و گفـت    بورگین خود را از
ا اون چهار سال پـیش ب ـ  بدونی اون چه شکلیه؟ برو گزارشی رو که سه یا

اون  پسره احمق تو مجله طفره زن کردن رو بخون تنها مصاحبه اي که بـا 
ــیح داده بـــود   ــه چیـــز رو توضـ ــود، تـــو اون همـ ــرده بـ ــه کـ   ...مجلـ

  یعنی تو اون گفتن کـه ولـدمورت چـه شـکلیه؟     :جیمز امیدوارانه گفت

به اون لـرد سـیاه بگـو و یـا      یا مثل من: بورگین از کوره در رفت و گفت
بـه زبـون    ردم بگو اسمشـرو نبـر امـا اون اسـم لعنتـی رو دیگـه      مثل اکثر م

  ...نیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

ــه شــکلیه؟       _ ــیاه چ ــرد س ــه ل ــیح دادن ک ــه،یعنی توض   خــوب باش

معلوم بـود کـه زیـاد    ... بابا، اون پسره دیوونه همه چیزرو گفته بود آره _
ــه   ــی مونـــــــــــــــ ــده نمـــــــــــــــ   ...زنـــــــــــــــ

دوم ک ـ: اما جیمز بدون توجه از جایش بلند شد بورگین با تعجـب پرسـید      
ــواي   ــی خــــــــ ــوري مــــــــ ــري؟ گــــــــ   بــــــــ

  ...مــــــــــــی رم دفتـــــــــــر طفــــــــــــره زن  _

دومـیش باشـند؟ تـازه     احمق شدي؟ الان کدوم دفتري بـازه کـه اونهـا    _
بـا   ناگفته نمونه که اونها چند ماهه که بساطشون رو جمع کردن، بهتر شد

  ...اون مقالــــــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــــــاي چ

ا بـورگین ب ـ  اما ادامه حرفش را خورد زیرا جیمز به روشنی پکر شده بـود 



ناراحـت نشـو مـن خونـه اون احمقـی رو کـه اون چـرت و                 : لبخند گفت 
ي اسـم دري وري  کرد بلدم، همیشه می اومد و یکسـر  پرتهارو چاپ می

پیداشـون کـنم، چیزهـایی کـه اصـلا       می داد به من و می گفت که براش
  ...مـی کـردم   وجود ندارند اما بعضی موقع ها یک چیزهایی براش پیـدا 

 ترجیح مـی : به او نگاه کرد و او با نارضایتی گفتجیمز با حالتی خاص 

دادم بعدا این آدرس رو بهت بدم، آخه شبه نصفه شبی مـی خـواي بـري               
  در خونــــــــــــــــه مــــــــــــــــردم چیکــــــــــــــــار؟

سپس در برگه اي آدرس را نوشت و به او داد جیمز فورا آپـارات کـرد،            
میادین لندن ماگلی ضاهر شـده بـود بـه سـرعت بـه آدرس       او در یکی از

راهنما وارد خیابان سمت راستی شـد   د و بعد از بررسی تابلوهاينگاه کر
مقابل در خانه اي دید،  بعد از گذشتن از چند خیابان و کوچه خود را در

 جایی که براي گذاشتن چوب جادو ساخته شده بود شکی نمی گذاشت

که آنجا خانه یک جادوگر است، جیمز چوبش را در آن محل گذاشـت     
آمد، جیمز لحظاتی معطل شد و وقتـی کسـی در    درو زنگ خانه به صدا 

پنجـره هـاي خانـه را نـور فـرا       بلافاصـله . را باز نکرد دوبـاره زنـگ را زد  
وگرنـه   کـی هسـتی؟ یـالا جـواب بـده     : گرفت و مردي با نگرانی پرسـید 

مجبور می شم سیستم هاي محافظتی رو فعـال کـنم، اونوقـت اگـر خـود                 
  ...تونـــه بـــرات بکنـــهدر بیـــاد کـــاري نمـــی  مـــرلین هـــم از قبـــر

: حفـظ کنـد گفـت    جیمز در حالی که سعی می کرد خونسردي خـود را 
ــتم  ــز هســـــــــــــــ ــن جیمـــــــــــــــ   ...مـــــــــــــــ



ــی؟   _ ــی چـــــــــــ ــز چـــــــــــ   جیمـــــــــــ

ــارگرین:داد جیمــز لحظــه اي فکــر کــرد ســپس جــواب     ...جیمــز م

  ...مــــــن همچــــــین کســــــی رو نمــــــی شناســــــم     _

بگوید که شاگرد مغازه بورگین اسـت امـا تغییـر     جیمز ابتدا می خواست
ملاقـات نکـردیم، مـن در مـورد      ما قبلا همـدیگر رو :  داد و گفتعقیده

ــتم    ــوال داشــــــ ــاتون ســــــ ــه هــــــ ــی از مقالــــــ   ...یکــــــ

ــاز کــرد  ــورد اســنورکک شــاخ  : و هیجــانزده پرســید مــرد در را ب در م
  چروکیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــده؟

 ؟اسنور چی چی :جیمز که گیج شده بود گفت


